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تنوع قومي و پايداري امنيت ملي در ايران 
برات فرجی1  
ابراهيم رومينا2 

تاریخ دریافت:1389/5/6                        تاریخ پذیرش نهایی:1389/5/26

 
چکيده:

تعدد گروه‌هاي قومي در جوامع معاصر، به علت تفاوت‌هاي ماهيتي با نظام‌هاي سياسي 
حاکم، منشأ بالقوه‌اي براي تضعيف وفاق ملی و تهديدي براي انسجام اجتماعي است. 
اين مسأله در کشورهاي جهان سوم حادتر است. از اين رو، نظام‌هاي سياسي حاکم در 
جوامع برخوردار از تنوع قومي، سياست‌هاي متفاوتي از همانندسازي تا تکثرگرايي را در 

پيش مي‌گيرند.
وجود مسأله قوميت و به تبع آن فرضيه تضعيف امنيت ملي، به ويژه در کشورهاي جهان 
سوم، به فرضيه اي تعميم پذير در تحليل مناسبات قوميت و حاکميت سياسي تبديل 
شده است، اما تداوم تاریخی کشور و حکومت با مشارکت و انسجام اقوام مختلف در ايران 
آسيب‌پذيري و عدم تعميم پذيري اين فرضيه را نشان ميدهد. در واقع، تنوع قومي در 
ايران به علت ساخت اکولوژيکي اين گروهها و تداوم آن در ساختار ملت ايران نه تنها 

سبب تضعيف امنيت ملي نشده بلکه قوام‌بخش و تداوم‌دهنده مفهوم کشور بوده است.
اين مقاله با رويکرد توصيفي ـ تحليلي به شيوه مطالعه کتابخانه اي سعي در کالبدشکافي 
تنوع قومي و وجود اقوام مستقر در ايران در ساختار ملت و ارتباط آن با امنيت ملي به 

عنوان پديدهاي نوظهور دارد. 

واژگان کليدي:
 ايران، قوميت، امنيت ملي، تنوع قومي و شبکه تعلقات قومي

  1 . پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسين)ع( و دانشجوي دکتري جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس
  2 . دانشجوي دکتري جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس
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مقدمه
مخرب  و  سازنده  نيروهاي  بين  پويا  تعادل  به  را  كشور  وجود  ريچارد ‌هارتشون  
کشور  بقاي  و  پيوستگي  اتحاد،  ترکيب،  موجب  سازنده  نيروهاي  ميداند.  وابسته 
ميشوند و نيروهاي مخرب به از هم پاشيدن و جدايي دروني و تجزيه کشور کمک 
ميکنند. ادامه هستي کشور در گرو برتري نيروهاي سازنده بر نيروها و قدرت‌هاي 
مخرب است. )هاگت، 1375: 365 و 366( ‌هارتشون ديدگاه خود را درباره کشور در قالب 
سيستم هاي محيط انساني مورد بررسي قرار داده است که براي تعيين ظرفيت 
يک نظام سياسي به کار ميرود. به نظر جغرافي‌دانان سياسي نظير کوهن و روزنتال، 
سيستم سياسي بر ماهيت کارکردي مرکب از تعادل و وابستگي متقابل اجزا دلالت 
از  باشند، سيستم سياسي  اجزا کارکردي سازنده داشته  دارد. )شکل 1( چنانچه 
فرآيند تدوام و پايداري برخوردار خواهد بود، و چنانچه اجزا فاقد کارکرد سازنده و 

قوام بخش باشند، سيستم سياسي با چالش وجودي مواجه مي‌شود.

             	

					   

نمودار ‌1ـ سيستم سياسي از نظر روزنتال و کوهن
)Dikshit,1995: 184( :منبع

 قلمروسازي
وسيله  به  انسان  که  هستند  فرآيندهايي  نهايي،  محصول  سيستم،  نوع  اين  در 
اجتماعي، سازماندهي ميکند.  با محيط فيزيکي و  به لحاظ سياسي  را  آنها خود 
)Glassner, 1993: 59( چشم اندازهاي جغرافياييِ کارکرديِ نيز محصول تعاملات درون 
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سيستمي نواحي با سازمانهاي درون و برون سيستمي در يک واحد سياسي است. 
گروه هاي قومي مستقر در يک واحد سياسي به عنوان بخشي از سيستم سياسي، 
اروپاي  فراصنعتي  هاي  دموکراسي  از  عظيمي  بخش  در  منازعه  ايجاد  بسترساز 
در  ها  گروه  اين   )Birch,1978: 332-335( معاصرند.  دوره  در  آمريکا  شمال  و  غربي 
با  را  مسلط  سياسي  ساختار  کشور،  تشکيل  ملي  رسالت  و  قومي  آگاهي‌هاي  پي 
چالش مواجه ميك‌نند. )برتون،1380: 101( سياسي شدن گروه‌هاي قومي در پي تکوين 
حکومت هاي ملت پايه در اروپا از قرن پانزدهم ميلادي آغاز شد و با ظهور جوامع 
چند قوميتي در دوره تاريخي معاصر و حوادث جهاني متعددي چون مهاجرت هاي 
گسترده طي قرن‌هاي 19 و 20، تأسيس کشورهاي جديد در جهان سوم )در پي 
از جنگ جهاني دوم( و شکل گيري دولت  اروپايي پس  زوال سيستم استعماري 
مدرن مبتني بر کارويژه هاي خاص آن گسترش يافت. )مارجر، 1375: 226 ؛ خوبروي پاک، 
1380: 25( عدم تجانس حاصل از اين فرآيند، موجب شکل‌گيري سياست‌هاي قومي 

در کشورهاي قوم پايه شد كه پيامدهاي سياسي متضادي در بطن جمعيت سلطه 
گر به وجود آورد. )لاکوست، 1378: 73(

 
قوميت و امنيت

امنيت و تأمين آن يکي از دغدغه هاي پردامنه حکومتها و جوامع انساني است. امنيت 
ملي به الزاماتي اشاره دارد که بقاي کشور را با به کارگيري اقتصاد، ارتش و توان 
سياسي و استفاده از ابزار ديپلماسي تأمين ميکند. امنيت ملي متأثر از مؤلفه هاي 
داخلي و خارجي با دخالت متغيرهاي فراواني است که رفتار و کنش حکومتها را تحت 
تأثير قرار ميدهد. )کاظمي،1372: 118( موضوع امنيت پس از جنگ سرد، از کشورها به 
سمت افراد و گروه هاي محلي در حال چرخش و تغيير بوده است. )اسنايدر، 1384: 17( 
به عبارت ديگر، رويکردهاي سنتي به امنيت از توجه به امنيت حکومتها و کشورها، 
مورد چالش واقع شده و نگرش‌هاي درون کشوري به امنيت افزايش يافته است. )بوزان، 
1379: 11( در چنين شرايطي، سنجش امنيت در سطح ملي و سرزميني مد نظر است 

و محدوده آن مرزهاي جغرافيايي واحد سياسي را مورد توجه قرار ميدهد. )حاجياني، 
1384: 26( اگرچه قوم و قوميت پديدهاي جمعي است که از همبستگي، اراده اي کم 

و بيش روشن، قابليت سازماني‌افتگي، دفاع از خويش و تداوم يافتن برخوردار است، 
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خواست سياسي آنها بر اساس ساختار سياسي مسلط، مطالبات قومي و تحولات زمينه 
اي متعددي است که نحوه کنش آنها را تعريف و هدايت ميك‌ند. 

رابطه حکومت مرکزي با گروه قومي تابع درجه اجتماعي شدن اين گروه ها و اقليت 
بودن آنها در ساخت ملت است. اقليت در برابر اكثريت معني پيدا مكيند. اقليت در 
قالب كي واحد كلانتر مانند کشور، شهر، سرزمین مشترک، ملت، جامعه، روستا و 
نظایر آن در برابر بخش بزرگ‌تر آن يعني اكثريت مطرح ميشود. اقليت واجد صفاتي 
نظير زبان، قوميت و مذهب است كه هويت آن را در قبال محيط پيرامون توضيح 
ميدهد و آن را در شرايط حاشيه اي ناشي از فرودستي كميتي و در عين حال، 

سياسي، اجتماعي، اقتصادي و حتي فرهنگي قرار مي‌دهد. )ژرژ، 1374: 5(
اقليت‌ها به دو صورت در قالب واحدي كلي مانند كشور، شهر يا جامعه و ملت قرار 
از صفات  برخورداري  با  اقليت‌هاي فضايي هستند كه هم‌زمان  اول  دارند. صورت 
و  سرزمين  از  مجزا  و  اختصاصي  زيستگاه  يا  جغرافيايي  فضاي  داراي  خود،  ويژة 
زيستگاه اكثريت‌اند. به عبارتي، سرزمين مادري و زيستگاه آنها در بستر تاريخ به 
اين‌گونه  اند.  قرار گرفته  يا داخل كي كشور  امروز در حاشيه  و  تعلق داشته  آنها 
يا نزدكي به اكثريت، در  بالا  از وزن ژئوپوليتكيي  اقليت‌ها در صورت برخورداري 
صورت وجود خودآگاهي دروني، سبب شكل گيري احساس خودمختاري يا آرمان 
سياسيِ استقلال و تشيكل دولت ويژه مي‌شوند. صورت دوم اقليت‌هايي هستند كه 
به صورت جزاير پراكنده درون فضاي اكثريت و زيستگاه مشترك زندگي مكينند و 

تكاثف اجتماعي و جغرافيايي هم ندارند. )همان : 19(
به »اقليت‌هاي  اقليت‌هاي منسجم و داراي سرزمين و فضاي جغرافيايي ديرينه   
اكولوژكيي«1 معروف‌اند و گروه دوم، اقليت‌هاي اجتماعي يا ادغام‌شده در ساخت 

اجتماعي مسلط‌اند. )حافظ‌نیا، 1385: 92(
  نحوه کنش گروه هاي قومي مستقر در واحد سياسي در قبال ساختار مسلط را 
ميتوان در اشکال زير مشاهده کرد: تأکيد جغرافي‌دانان بر پيامدهاي فضايي و علل 
انزوا و محدوديت اقليتهاي مشاهده پذير مبتني است. از اين رو، گروه هاي نژادي و 
قومي حاصل تصميم گيري فضايي تبعيض، همانندسازي، جدايي داوطلبانه و مانند 

آن تلقي مي‌شوند. )بالمر و سولوموز، 1381: 269(

1 . Ecological Minorities.
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واحد جغرافیایی الف                                        واحد جغرافیایی ب

نمودار ‌‌2ـ اشکال کنش گروه هاي قومي نسبت به واحدهاي سياسي

‌ـ گروه قومي در وضعيت 1 بسته به وزن ژئوپوليتيکي، شرايط اجتماعي شدن در 
واحد جغرافيايي الف را دارد. چنين شرايطي را مي‌توان در ارتباط با قوم تالش در 

ايران مشاهده کرد.
‌ـ گروه قومي در وضعيت 2، بسته به وزن ژئوپوليتيکي، شرايط اجتماعي شدن به 

همراه چالش سازي در برابر واحد جغرافيايي الف را دارد.
‌ـ گروه قومي در وضعيت 3، بسته به وزن ژئوپوليتيکي، شرايط چالش سازي واحد 
جغرافيايي الف را با کمک کشور ب دارد. اين شرايط تا زمان وجود کشور ب پايدار 
است و شدت و ضعف آن تابع قدرت و وزن ژئوپوليتيکي کشور الف است. چنين 

شرايطي در ارتباط با ترکمن هاي ايران وجود دارد.
‌ـ گروه قومي در وضعيت 4، هم در کشور الف و هم در کشور ب در اقليت است. از 
اين رو ميتواند براي هر دو واحد سياسي به عنوان ابزار به منظور تحت فشار قرار 
دادن ديگري استفاده شود. اين شرايط در ارتباط با کردهاي ايران و عراق تا قبل از 

سقوط صدام صدق ميك‌رد.
‌ـ گروه قومي در وضعيت 5، از وزن ژئوپوليتيکي بالايي در واحد جغرافيايي الف 

برخوردار است و توان رقابت با گروه قومي مسلط را دارد.
هر كي از وضعيت‌هاي يادشده در ارتباط با اقوام ايراني قابل مشاهده است. )نقشه 1(
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نقشه ‌1ـ الگوي ساختار قومي در ايران
ترکيب نقشه ها از منابع )Hourcade and Others,1998: 199؛ حافظ نيا،1381: 158؛ کريمي پور،1381: 137(

اگر  است.  سيستم  از  بيرون  گر  مداخله  عوامل  دخالت  بدون  فوق  هاي  وضعيت 
نيروي مداخله گر بيروني بر گروه قومي ايجاد وضعيت كند، نحوه کنش در هر يک 
به درون  اكثريت  با  اقليت  بود. مناسبات  از وضعيت هاي يادشده متفاوت خواهد 
پايين  تا  كروي  يعني سطح  مقياس  بالاترين  از  بلكه  شود،  نمي  محدود  كشورها 
ترين مقياس يعني كي روستا را فرا ميگيرد. اين مناسبات تابع وزن ژئوپوليتكيي 
و خودآگاهي موقعيت اقليت در قبال اكثريت پيراموني است. بدين معني كه اگر 
افراد اقليت در خود احساس كوچكي نسبت به اكثريت داشته باشند، سعي مكينند 
راهبرد سازگاري با اكثريت را در پيش گيرند و از رويارويي با آن بپرهيزند. در اين 
صورت، اقليت حيات خود را تضمين مكيند. در حالي كه اگر اقليت راهبرد خود را 
بر مبناي مناسبات خصمانه با اكثريت قرار دهد، به شدت توسط اكثريت سركوب و 

نابود مي‌شود. )حافظ نيا، 1385: 93(
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شبکه هاي تعلقات هويتي اقوام در ايران
سرزمين پهناور ايران با گذشته اي کهن، وارث فرهنگ و تمدني فراگير است که 
در طول هزاران سال گستره اي از تنوعات زباني، مذهبي، گويش ها، آداب، عادات، 
مناسک و غيره را ميان خود با انعطاف و تساهل چشمگير جاي داده است. هر يک 
از اين اقوام در کنار تفاوت هايي که در نمادهاي فرهنگي خود با ساير اقوام ايراني 
دارند، از تشابهات بسياري برخوردارند. فقدان نزاع و درگيري بين قومي و تفاهم 
بين قومي ميان اقوام ايراني در دوره معاصر حکايت از پيوستگي و همزيستي اقوام 

ايران در گذشته دارد. )مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي،1381: 4(
»هويت« مجموعه اي از معاني و ويژگي هايي است كه بيانگر »چه كسي بودن« 
فرد، يا موقعيت اجتماعي او و در عين حال، پاسخي به نياز انسان براي شناخت 
خويش است. اين خودشناسي ميان فرد و محيط پيرامون او، ارتباط و احساس تعلق 
و همبستگي ايجاد ميك‌ند و از سوي ديگر، نسبت به اين موقعيت، نوعي تعهد و 
تكليف پديد ميآورد. )حق پناه،1381: 7( شبکه تعلقات هويتي، اين امکان را براي گروه 
هاي انساني فراهم ميکند كه در موقعيتهاي چالش ساز، وابستگي هاي پايدار بر 
چالش هاي ناپايدار چيره شود. اين شبکة تعلقات، بسترساز تراکم عاطفي است که 
بار نهادينه موجود در هر يک از اشکال محسوس تعلق در سطوح آگاهانه وفاداري 
قومي را به يکديگر پيوند ميدهد )نقشه1( و پايداري موجوديت واحد سياسي را 

تضمين ميکند. 
گفته  زيربنايي  و  بنيادين  عوامل  از  دسته  آن  به  قومي  تعلقات  هاي  شبکه 
ممکن  اگرچه  برخوردارند.  تاريخي  تداوم  از  و  نيستند  پذير  تجزيه  که  ميشود 
اما  شوند،  تحول  و  تغيير  دستخوش  سياست  تأثير  تحت  ها  شبکه  اين  است 
را  ثابت  متغيرهاي  در  تحول  توان  زمان،  در  متغير  عامل  عنوان  به  سياست 
ندارد. از اين رو، مطالعه عوامل بنيادين و زيربنايي که در اين پژوهش از آنها 
)با  متغير  عوامل  تأثير  تحت  است،  شده  ياد  قومي  تعلقات«  »شبكه‌هاي  به 
اين شبکة  ميشوند.  فرض  ثابت  عوامل  و  ندارند  قرار  تاريخي(  فرآيند  به  توجه 
هاي  گروه  بين  که  است  پايداري  هاي  هويت  مبناي  بر  اقوام  هويتي  تعلقاتِ 
تعامل  در  اکولوژيکي  واحدهاي  عنوان  به  را  آنها  سرزمين،  در  مستقر  قومي 

ميدهد.  قرار  با سرزمين  پيوسته 
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1. هويت اکولوژیک و انساني
هويت اکولوژیک ناظر بر تعلق يک يا چند گروه انساني است که خود را متعلق به 
فضاي  ميدانند. هر کشور عموماً  يا سرزميني مشخص  ناحيه، منطقه، کشور  يک 
انسانهايي خاص، زبان، فرهنگ و روش زندگي خويش  سازماني‌افته اي است که 
پديده هاي  نخستين  از  بوم  يا  22( سرزمين  )برتون،1380:  برقرار كرده‌اند.  آن  در  را 
احساسي‌ـ محيطي است که جلوه هاي سياسي آن برخوردهاي خصمانه را ميان 
انسانها سبب مي‌شود. )مجتهدزاده،1381: 70( از اين رو، مکان جنبه عميق و پيچيده 
بدون خاستگاه  پديده  اين  50( و شناخت  )افروغ،1377:  است  از جهان  انسان  تجربه 

جغرافيايي و مکاني آن امکان پذير نيست. 
تاريخي مشترک، آمال و  از تجربه  پيدايش، دوام و تداوم يک ملت که برخوردار 
نمادهاي مشترک‌اند،  و  بيني مشترک و شخصيت ها  احساسات و جهان  آرزوها، 
وابستگي شديد به سرزمين مشترک دارد. )رومينا، 1382: 208( همين احساس تعلق به 
سرزمين يا میهن پرستي1  اهميت واقعي خود را در کنش هاي افراد و گروه ها در 

برابر نيروهاي خارجي به صورت بسيج اجتماعي نشان مي‌دهد.
قلمرو و فضاي جغرافيايي ايران به لحاظ انساني و فرهنگي، هويتي خاص دارد که 
از فضاها و قلمروهاي اطراف جدا و متمايز  انساني  با مرزهاي مشخص طبيعي و 
ميشود. به لحاظ طبيعي، قلمرو جغرافيايي فلات ايران در شمال از فضاهاي ماوراي 
قفقاز، سيبري و آسياي مرکزي؛ در شرق از فضاهاي فلات تبت و فلات دکن )هند( 
و  فارس  اقيانوس هند، خليج  آبي  از فضاهاي  پنجاب؛ در جنوب  و  و دشت سند 
شبه جزيره عربستان و در غرب از فضاهاي فلات آناتولي و دشت‌هاي بين النهرين 
متمايز و جدا ميشود. فضاي محصور ميان اين مناطق داراي هويت طبيعي مشخص 
است. اين محدوده اکولوژیک هويت خاصي به سکنه آن داده است که در بسياري 

از خصلتها با ويژگيهاي خاص جغرافيايي اين محدوده سنخيت دارد. 
و  انساني  ساختار  ايران،  فلات  جغرافيايي  فضاي  نيز  فرهنگي  و  انساني  لحاظ  به 
متمايز  پيرامون  انساني  و  فرهنگي  قلمروهاي  وسيله  به  که  دارد  فرهنگي خاصي 
با قلمرو ترک و توران و قلمرو  ايران در شمال  انساني  مي‌شود. قلمرو فرهنگي ـ 
با قلمرو فرهنگ چيني ـ هندي و در جنوب و غرب  روسي ـ اسلاوي، در شرق 

1 . Patriotism 



79

با فرهنگ و قلمرو عربي ـ سامي محدود ميشود. بنابراين، ايران هويت فرهنگي و 
تمدني خود را ميان قلمروهاي فرهنگي و تمدني پيراموني حفظ کرده است. در 
نواحي فرهنگي ترکيبي پديد  با ساير قلمروها،  ايران  سطح گسل و تماس قلمرو 
آمده است که هويت ترکيبي آنها را ويژگي‌هاي فرهنگي ـ تمدني ايران و تمدن 

مجاور آن تشکيل ميدهد. )حافظ نيا،1381: 14 و 15(

2. هويت فرهنگي
هويت فرهنگي مجموعه اي از باورها و ارزش‌هاست که به روش هاي زندگي انساني 
معني ميدهد و اطلاعات و شکل هاي نمادين توليد ميك‌ند و از طريق آن مجدداً 
بازتوليد ميشود. هويت از طريق يک فرهنگ گسترش مي يابد که در آن باورها و 
انتقال مييابند.  از طريق رفتار ويژه  ارزش‌ها در فضايي خاص محصور مي‌شوند و 
فرهنگي  گيري  شکل  به  ايران  فلات  ارتباطيِ  فضاييِ  الگوهاي   )232 )کرنگ،1383: 

متجانس و در عين حال، متمايز از پيرامون کمک کرده و بر همبستگي، تفاهم و 
ايران سبب شکل  يکپارچگي سکنه آن افزوده است. فضاي يکپارچه داخل فلات 
گيري ساختار فرهنگي خاص و به تبع آن هويت ملي ايرانيان شده و موجبات تمايز 
آنها را از ديگران فراهم آورده است. )درايسدل و بليک، 1369: 231( سرزميني که فلات 
ايران را در خود جاي داده از وحدت فضايي برخوردار و هم‌چون کاسه‌ای است که 
جداره هاي آن را به لحاظ طبيعي رشته ارتفاعات بلند پيراموني از ديگر سازه‌هاي 
هويت  گيري  بسترساز شکل  تمايز  اين  ميك‌ند.  مجزا  و  متمايز  پيراموني  فضايي 
فرهنگي ويژه اي شده است که با خصلتهاي دروني خود از ساير هويتهاي فرهنگي 
هم‌جوار متمايز ميشود. از سوي ديگر، يکپارچگي سرزميني و شکل فضاي فلات 
بوده  جغرافيايي  فضاي  اين  به  وارده  هويت  و  فرهنگ  با  همراهي  بسترساز  ايران 
هم‌چون  ايراني  باستاني  مناسک  و  آداب  قالب  در  بسياري  فرهنگي  عناصر  است. 
عيد نوروز، چهارشنبه سوري، شب يلدا و غيره وجود دارند که در همبستگي ملي 
ايرانيان تأثيرگذارند. هنر از عناصر فرهنگي ديگري است که هويت‌بخش فرهنگ 
ايران زمين بوده است. موسيقي اصيل ايراني با دستگاه هاي موجود در آن، خود 
زمينه اشتراک فرهنگي و سهيم بودن در فرهنگ سازي سکنه سرزمين ايران است. 
و  ساير صنايع  و  نقاشي  مينياتور،  سفالگري،  فرش‌بافي،  از جمله  هنرهاي دستي 
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هنرهاي دستي و تجسمي و تأکيد بر عناصر ملتي و هويتي در اين آثار، مظاهري 
بر جنبه هاي ظاهري، همراه  است که علاوه  ايراني  اقوام  ميان  ايراني  فرهنگ  از 
مضامين عرفاني، عاطفي، اجتماعي، ديني و طبيعي است. برجستگي و ممتاز بودن 
هنر ايراني و خلاقيتهاي به کار رفته در اين آثار، باعث شده است حتي اعراب که 
تا چندين قرن ايران را در سيطره قدرت خود داشتند و ايرانيان را موالي خطاب 

ميکردند، متأثر از اين فرهنگ و هنر باشند. )فراي، 1375: 193(

3. هويت تاريخي
هويت تاريخي ناظر بر تاريخ اقوام و مردمان سرزميني است که خود را به نحوي 
در ويژگي‌هاي تاريخي مشترک ميدانند. گروه هاي قومي در سرزمينها و فضايي 
زيسته‌اند که دربرگيرندة ايران امروز و سرزمين‌هايي است که از ديدگاه تاريخي، 
تاريخي  اند. استمرار و تداوم  )ايرانشهر( بوده است، زيسته  ايران بزرگ  از  بخشي 
کشور در فضايي جغرافيايي، دليل محکمي بر وجود و بقاي آن است. کشورهايي 
مانند هند، چين، مصر، ايران و نظاير آن واجد اين ويژگي هستند. اين‌گونه کشورها 

در مقايسه با کشورهاي بي ريشه يا نوپا به مراتب پايدارترند. 
پيشينه شکل گيري کشور در ايران به اوايل قرن هشتم قبل از ميلاد باز ميگردد. در 
واقع، ايرانيان اولين ملتي هستند که در جهان باستان موفق به تشکيل کشور شده‌اند. 
زمينه هاي شکل گيري کشور را سومريان و مادها به وجود آوردند و در زمان داريوش 
هخامنشي با استقرار نهادها و سيستمهاي اقتصادي، ارتباطي، مالي و تجاري، شکل 
گيري کشور براي اولين بار در جهان در ايران به واقعيت پيوست. )تا قبل از داريوش 
هيچي‌ک از ملتها نتوانسته بودند کشور را بر اساس الگوي زيرساختي با استقرار نهادها 
و سيستمهاي قوام‌بخش کشور تأسيس كنند.( از آن پس حکومتها و سلسله هاي پي 

درپي در اين فضا مستقر شده و موجوديت کشور را در ايران تداوم بخشيده اند.
تاريخ ايران جز در دوره هاي گسل )فاصله زماني انتقال قدرت از يک حکومت به 
حکومتي ديگر( بيانگر تداوم و استمرار خط حکومت و كشور در فضاي ايران است. 
استمرار اين خطِ حکومت و مديريت سرزميني در ايران باعث شکل گيري هويت 
خاص تاريخي شده و ساکنان سرزمين ايران را داراي تجربه تاريخي مشترک کرده 

است. )حافظ نيا،1381: 7(
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گروه هاي قومي ساکن در ايران از هويت تاريخي مشترکي برخوردارند. کردها به 
عنوان اولين گروه قومي ساکن ايران در هويت‌بخشي و قوام بخشي تاريخ سياسي 
ايران نقش آفرين بوده اند. پس از اسلام آذري‌ها در قوام بخشي تاريخ سياسي ايران 
نقش بنيادين داشته اند. بلوچ ها نيز از اقوام ايراني بوده اند که در تاريخ سياسي 
قومي عرب ساکن  گروه هاي  كرده‌اند.  آفريني  نقش  دوره هاي مختلف  در  ايران 
اند،  بوده  ايران ساکن  از سرزمينهاي  اسلام در بخشي  از  ايران پس  جنوب غرب 
لذا بخشي از تاريخ مشترک سياسي‌ـ اجتماعي ايراني محسوب مي‌شوند. ترکمانان 
لحاظ  به  اما  دارند،  تفاوت  ايران  اصلي  بدنه  با  قومي  و  مذهبي  لحاظ  به  گرچه 
تاريخي و تبادلات فرهنگي بخشي از هويت ايراني محسوب مي‌شوند. سابقه سکونت 
ترکمانان در مناطق شمال شرق ايران به قرن‌هاي پنجم و ششم برميگردد. در اواخر 
قرن 10 هـ.ق گروه هايي از آنها به سوي اترک و رود گرگان مهاجرت کردند. )گلي، 
1366: 90؛ ‎آکينر، 1366: 382ـ381( تبادلات و تعارضات فرهنگي بين ايرانيان و تورانيان 

آثار  از  بسياري  و  شده  انساني  هاي  گروه  اين  ميان  فرهنگي  اشتراکات  بسترساز 
تاريخي ايراني در سرزمينهايي است که اکنون محل سکونت ترکمانان است. 

اسطوره و حماسه به مثابه نخستين و کهن ترين خاستگاه انديشه ايراني، با ظهور 
کارکرد سياسي و اجتماعي مشترک نقشي برجسته در تکوين هويت ايراني داشته و 
کليت و تماميت فرهنگي را براي ايرانيان به ارمغان آورده است. )ديلم صالحي، 1385: 5( 
اسطوره و حماسه ايراني هم‌چون ساير عناصر فرهنگ ايراني در قلمرو فلات ايران و 
پيرامون آن گسترش يافته است. شاهنامه فردوسي بزرگ‌ترين اثر منظوم حماسي در 
گستره ايران فرهنگي، بزرگ‌ترين و مهم‌ترين عامل هويت بخش و هويت دهنده است. 
اسطوره ها و حماسه هاي مورد استفاده در شاهنامه از منابع هويت قومي در ايران 
هستند. اسطوره و حماسه در شاهنامه فردوسي ارائه‌دهنده الگوهاي نيکي و پاکي در 
انديشه ايرانشهري فرهنگ ايراني است )فردوسي، 1373: جلد سوم،52( که مناطق قومي کرد، 

بلوچ و آذري اين اسطوره ها و حماسه ها را جزئي از هويت خود ميدانند.

4. هويت ديني
امور لاهوتي  به  اعمال مربوط  باورها و  از  از دسته اي همبسته  دين عبارت است 
)مجزا از امور ناسوتي( که همه کساني را که پيرو آن هستند، در يک اجتماع اخلاقي 
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پيوندي  انسان،  و  دين  پيوند   )63 )دورکيم،1383:  ميکند.  متحد  »امت«  نام  به  واحد 
پايدار است، اما اين رابطه، در فرايند زمان همواره دستخوش تغييرات چشم‌گيري 
نخستين  از  نداشته،  يکسان  همواره  عملکردي  و  نقش  دين  هرچند  است.  بوده 
جوامع انساني تا امروز، عنصري اساسي و بنيادين از هر اجتماع انساني را تشکيل 
داده و يکي از محورهاي اصلي صف‌بنديها و دسته بنديها درون جوامع يا تمايز ملل 
از يکديگر بوده است. در جهان امروز نيز، به رغم همه اختلاف نظرها، مجادلات 
و مبارزات و مباحث و تفسيرهاي متفاوتي که از ماهيت و وظايف دين به دست 
داده شده، به نظر نميرسد از اهميت و ميزان گسترش و حضور دين در حوزه هاي 

خصوصي و عمومي زندگي بشر کاسته شده باشد.
هويت ديني متضمن سطحي از دين‌داري است که با همان اجتماع ديني يا امت 
شناختي،  عناصر  از  اي  مجموعه  حاوي  ديني  هويت  فرهنگي  بعد  دارد.  تناسب 
نمادين و عملي است که ميراث سنتي خاصي را تشکيل ميدهد. آموزه ها، کتابها، 
علم و تفاسير علمي، رفتارها و آيين ها، تاريخ انديشه ها و شيوه هاي انديشه ورزي 
به  که  زيباشناختي  هاي  آفريده  و  هنر  دارند،  ريشه  اجتماعات  فعاليتهاي  در  که 
طور علمي توسعه يافته‌اند و با اين اعتقادات ارتباط دارند و نظاير آنها شامل بعد 
فرهنگي هويت ديني ميشود. هويت اديان معمولاً کارکردهايي فراتر از قبيله گرايي، 
قوم گرايي و گروه گرايي دارد. از آنجا که اکثر ملت ايران را پيروان اسلام تشکيل 
ميدهند، اين عقيده مشترک، نقش بنيادين در ايجاد همبستگي ميان پيروان خود 
دارد. برابر آمار منتشره در سرشماري 1385 کل کشور، حدود 99/5 درصد جمعيت 
ايران را پيروان اسلام تشکيل ميدهند. )مرکز آمار ايران، 1385( در واقع، کارکرد دين 
شمار  به  ايراني  اقوام  ملتي  تعلق  هاي  شبکه  از  ايران  ملت  ميان  همبستگي  در 
ميدهند.  تشکيل  اسلام  دين  پيروان  را  ايران  قومي ساکن  گروههاي  تمام  ميرود. 
در واقع، تمام گروه هاي قومي ساکن در سرزمين ايران از خصيصه مشترک ديني 

برخوردارند. 

5. هويت مذهبي
هر يک از اديان و مذاهب داراي تأثيرات و ميدان هاي ژئوپوليتيک ويژه خود است. 
)لورو و توال،1381: 59( تقسيم بندي نواحي جغرافيايي بر پايه مذهب، انواع مختلفي از 
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نواحي فرهنگي را مشخص ميك‌ند که ويژگيهاي خاص و کارکردهاي متفاوت دارند. 
از کرانه هاي درياي مديترانه  بيشتر  توزيع فضايي مذهب شيعه در جهان اسلام 
تا جنوب آسيا در شبه قاره هند گسترش يافته است. اما اين پيوستگي به صورت 
عربستان،  عراق،  ترکيه،  لبنان،  در  اي  به شكل جزيره  و  نيست  متراکم  و  فشرده 
پاکستان  افغانستان،  ايران،  آذربايجان،  امارات متحده عربي، قطر،  بحرين،  کويت، 
و هندوستان و ساير کشورهاي اين منطقه پراکنده اند. )توال،1383: 100-43( بررسي 
آمار جميعت شيعه در منطقه نشان دهنده کانوني عمده و متراکم با تعدادي کانون 
بالاترين تمرکز شيعيان را چه به لحاظ تعداد چه  ايران  کوچک و پراکنده است. 
کانون،  اين  اطراف  در  است.  تمرکز شيعيان جهان  کانون  و  دارد  لحاظ درصد  به 
کشورهاي آذربايجان و عراق بخشي از اين کانون هستند و ساير مناطق شيعه جهان 
به صورت جزاير پراکنده در اطراف اين کانون يا در ساير مناطق جهان پراکنده اند. 

در بخش کانوني مذهب شيعه، ايران بيش از 90 درصد جميعت شيعه را دارد.
شکل گيري مذهب تشيع در ايران به لحاظ تاريخي و از جنبه جغرافياي سياسي، به 
بخش مهمي از جنبش فرهنگي ايرانيان براي کسب استقلال و دوباره سازي فرهنگ 
و هويت ملي در آغاز اسلام درآمد )مجتهدزاده،1381: 327( که کارکرد هويت‌بخش و 
قوام‌بخش خود را در طول تاريخ و در مقاطع زماني مختلف پس از اسلام در مقابل 
رقباي خود به نحو بسيار تأثيرگذاري نشان داده است. در حال حاضر نيز گروه هاي 
قومي آذري، عرب و بخشي مهمي از کردهاي ايران در مذهب شيعه با بدنه اصلي 

کشور از هويت مذهبي مشترک برخوردارند. 

6. هويت زباني 
ميان اقوام ساکن مرزهاي سياسي کنوني ايران، زبان ترکمني در بخشهاي ترکمن 
زبان  از  متفاوتي  خانواده  ايران  غرب  جنوب  اليه  منتهي  در  عربي  زبان  و  صحرا 
ايراني دارند و زبان ترکي نيز در بخشهاي آذري نشين ايران در شمال غرب با بدنه 
زباني ايران متفاوت است. در مورد اخير، تنها در بخش زباني تفاوت وجود دارد و 
در ساير خصيصه هاي فرهنگي کاملًا با بدنه اصلي کشور همساني وجود دارد. از 
سوي ديگر، زبان ترکي در اين محدوده جغرافيايي پديده اي عاريتي است که متأثر 
از مناسبات قدرت در دوره تسلط ترکان بر اين مناطق گسترش يافته است. زبان 
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رايج اين مناطق تا قبل از غلبه سلجوقيان در قرن 12 ميلادي، آذري بوده و زبان 
ترکي از راه کوچ ايل‌هاي ترک زبان گسترش يافته است. )کسروي، 1385: 23( فراتر 
آنکه نام اين مناطق آذربايجان )آتوربادگان، آتوربايگان( است )يوردشاهيان،1380: 40( 
که اين نام بزرگ‌ترين سند ماندگار و يادگار زبان آذري است که با استقرار زبان 
ترکي هم‌چنان به حيات خود در يک کليت جغرافيايي پايدار ادامه ميدهد. از سوي 
بر  ايراني  از هويت  به عنوان بخشي  بنيادين هويت آذري  بازنمايي  نام  اين  ديگر، 
اين پهنه سرزميني است. از اين رو، آذربايجان به رغم تفاوت در خصيصه زباني، 
با داشتن ساير خصيصه هاي پايدار فرهنگي، هم‌چنان سهمي عظيم در استواري 

فرهنگ ايران دارد.  
بسياري از حاملان پايداري زبان فارسي از اهل تسنن در ايران بوده اند و سهمي 
گنجوي،  نظامي  بلخي،  مولوي  اند.  داشته  فارسي  زبان  پايداري  و  اعتلا  در  مهم 
اميرخسرو  خاقاني شرواني، صائب تبريزي، حافظ شيرازي، مسعود سعد لاهوري، 
دهلوي، منوچهري دامغاني، رودکي سمرقندي، فرخي سيستاني، گلشن کردستاني 
و ديگران )مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، 1381: 6( از نامداران و حاملان 

زبان فارسي در مناطق مختلف ايران بوده اند. 
جز ترکمني و ترکي که از زبانهاي آلتايي به شمار ميروند و زبان عربي، ساير زبان ها 
و گويش هاي رايج ايران، همچون فارسي، کردي، بلوچي، لري، مازندراني، گيلکي، 
تالشي و غيره از خانواده زبان هند و اروپايي و از شاخه هند و ايراني هستند. زبان 
انتقال‌دهنده فرهنگ و تمدن ايراني و عنصر پايداري تعاملات بين گروه هاي قومي 

در ايران بوده است.  

7. هويت نژادي 
هويت نژادي ناظر بر تعلق گروه هاي بزرگ انساني بر مبناي خصوصيت رنگ پوست، 
انسان به عنوان گروه هاي جمعيتي بزرگي  نژادهاي  چهره ظاهري و غيره است. 
تعريف ميشوند که گنجينه ژني آنها از يکديگر متفاوت است. انسانها را ميتوان با 
توجه به نژاد دسته بندي کرد. دسته بنديهاي نژادي انسانها معمولاً بر پايه تبار و 
خصوصيات ظاهري به ويژه رنگ پوست و خصوصيات چهره است. اين دسته بنديها 

ممکن است حاوي برخي اطلاعات مربوط به خصوصيات غيرمشهود انساني باشد.
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جز بخش کوچکي از ايران در شمال )ترکمانان(، ساير ساکنان سرزمين ايران، از 
نژاد سفيد و اغلب آريايي و از اعقاب آريايي‌هاي هند و اروپايي اند. 

تجزيه و تحليل و نتيجه گيري
بدون ترديد، هيچ عنصري براي پيشرفت، توسعه و تكامل كي جامعه و شكوفايي 
استعدادها، مهم‌تر از عنصر امنيت در جامعه نيست. درگيري بين قومي و هم‌چنين 
کشور،  نام  به  سازماني‌افته  سياسي  واحد  هر  در  مرکزي  حکومت  و  اقوام  ميان 
موجب تضعيف امنيت آن واحد سياسي مي‌شود. از اين رو، کشورهاي برخوردار از 
ساختارهاي قومي‌ـ که اين گروه ها خواهان حاکميت مستقل‌اند‌ـ به لحاظ امنيتي 
به شدت آسيب پذيرند. چنين کشورهايي با چالش هايي عميق در ارتباط با گروه 

هاي قومي استقلال طلب يا جدايي‌گزين مواجه هستند. 
از همگوني و سنخيت  ايران ميشود،  ايران که شامل تمام ساکنان سرزمين  ملت 
سنخيت  بسترساز  اکولوژیک،  سنخيت  اين  است.  برخوردار  انساني  اکولوژیک‌ـ 
پيراموني متمايز  از مناطق  را  اين منطقه  و  بوده  ايران  تجانس فرهنگي در فلات 
زباني، ديني،  تاريخي،  اشتراکات  از  اين منطقه هويت شکل گرفته  ميکند. درون 
اقوام  نژادي برخوردار است. نسبت تشابهات و همگرايي فرهنگي ميان  مذهبي و 
ايراني به گونه اي است که امروز در کنار تمام تمايزات و تفاوت هاي موجود در 
عناصر خرده فرهنگي، ماهيت وجودي عنصر فرهنگ ايراني قوام بخش همبستگي 
ملت ايران است. همبستگي و قوام بخشي هويت هاي مختلف در شاکله سرزمين 
ايران بين هر يک از اقوام ساکن موجب شده است گروه هاي ساکن در اين منطقه 
هويت اکولوژيکي پيدا كنند و بر مبناي اين هويت اکولوژيکي در قالب سرزميني 

ايران تعريف شوند.
با توجه به شکل زير، اقوام ساکن در سرزمين ايران بر مبناي شبکه هويت قومي با 
يکديگر در قوام و پايداري سرزمين ايران اشتراک دارند و مشارکت در شبکه هويت 
هاي مختلف، بسترساز قوام و پايداري ايران بوده است. اگرچه پس از روي کار آمدن 
دولت مدرن در ايران، تحت تأثير کارکرد دولت مدرن چالش هايي بين گروه هاي 
قومي با حکومت مرکزي پيش آمد، اما اين چالش‌ها به ندرت سبب جدايي طلبي 

شده است.
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در اين مقاله با تکيه بر عوامل پايدار هويت بخش )شبکه هاي هويتي( اقوام ايراني به عنوان 
بنيان هاي تعلقات ملت، مشخص شد که عناصر ملت سازي بر مبناي خاستگاه اکولوژيکي 
اقوام ايراني قرار گرفته و اين عناصر موجب همبستگي اقوام ساکن اين سرزمين در طول 
تاريخ بوده است. شبکه هاي هويتي زيربناي امنيت ملي در ساختار چند قومیتي ايران بوده 
است. اين عناصر ملت ساز حتي در دوران مدرن با مطرح شدن مباحث قومي قابل تغيير و 
تحول نيستند. در نتيجه اين عناصر، با وجود مطرح شدن قوم گرايي از جانب نخبگان قومي 
و رقبا روند چالش ساز تأثيرگذار بر پيکره ايران نخواهد داشت. اگرچه عوامل ساختاري و 
روبنايي نيز وجود دارند که حکومت بايد در تقويت يا تحول در آن نقش آفريني مضاعفي 

داشته باشد، اما بحث در اين زمينه به پژوهش مستقل ديگري نيازمند است.
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